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  چکیده
او بـا اسـتفاده از   . منـاظره بیـان اشـیاء بـا یکـدیگر اسـت       هاي شـعري پـروین اعتـصامی اسـتفاده از فـن           از ویژگی 

دهـد و سـرانجام و در    ترش و ادامـه مـی  تز مناظره را گس  آنتیتز و هاي ذهنی متعارف و براساس خلق        تصویرسازي
 بیـان  ،یا تقدیر بر محورها و موضوعات اصلی شعر پروین ج.کند نظر خود را در قالب سنتز ارائه می        پایان بحث نقطه  

. جامعه استدستان  ها، سالخوردگان و تهی  طبقات بهتر و وضع نابسامان بیوه     حال توده مردم در برابر استثمارگرایی       
مختلف اجتماعی سخن گفتـه اسـت و بدینـسان    هاي   دربارة مردان و زنان وابسته به گروه با زمینه      پروین اعتصامی 

ها دربارة تعهدات اخلاقـی   هاي جامه و قصور آن ها و کاستی يژاي را در برابر مخاطبان خود قرار داده است و ک          آینه
هاي اساسـی خـود را دربـاره     ی فصیح و رسا اندیشهها او با زبان و بیان     همچنین در این مناظره   . داننمای می به آنان را  

  .کند زندگی و مرگ عدالت اجتماعی، اخلاقیات، آموزش و اهمیت والاي دانایی و موقعیت را ارائه می
  هاي اجتماعی، اغنیا، فقرا پروین اعتصامی، نابرابري: ها کلیدواژه

Social Inequalities in Parvin's Poetry 
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Abstract 
In her poetry, Parvin uses "monazere" (debate) between two objects. Using 
conventional imagery, she develops the debate by providing a thesis and a 
corresponding anti-thesis. Her own observation then appears at the end as a 
synthesis. The major themes of Parvin's poetry are determinism or destiny, the 
description of the state of the people against the exploitation of the upper class, 
and the plight of the widows, the aged, and the destitute. Parvin wrote about men 
and women, of different social groups and backgrounds. Through these figures, she 
holds up a mirror to others, showing them the abuses of society and their failure in 
fulfilling their moral commitments. Likewise, in these debates, she eloquently 
expresses her basic thoughts about life and death, social justice, ethics, education, 
and the grave importance of knowledge. 
Keywords: Parvin Etesami, Social Inequality, the Haves and the Have-nots 
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  مقدمه
ادبیات فارسی مشحون از مفاهیم متعدد و گوناگونی است که پشتوانه عظیمـی بـراي تمـدن،                  

مـل و غـور در آن اسـتعجاب و تحـسین هـر      أفرهنگ، ادب و هنر این سرزمین گردیده کـه ت        
اي از متقـدمین   ادیبان شاعران و نویسندگان در هر عصر و دوره. انگیزد خواننده آگاهی را برمی   

هاي خود لحـاظ      خرین هریک به نوعی مضامین گوناگون اجتماعی را در نوشته و سروده           أتا مت 
دهد که   این دریافت به خودي خود دست می،وقتی که آثار هریک را ملاحظه نمائیم    . اند  نموده

از نظـر  . شناسی، مورخ، اقتصاددان و یا صاحب علوم دیگر بـوده اسـت        گویی صاحب اثر جامعه   
  هاي اجتماعی، توجه امور و واقعیتارتباط با مردم و 

هـاي   ور شـدن در خوشـی   گاه با رفتن به سوي دربارها و مجالست با پادشاهان و غوطـه             ـ
اند کـه در   کلی جامعه جدا شده و به خلق آثاري پرداخته   طور شاهانه از مردم کوي و برزن و به       

جتماعی محور اصـلی را  خبري از شرایط ا  هاي شادي و بی     آن مدح شاه و اطرافیان وي و ترانه       
  . دهد تشکیل می

گاه در افکار فلسفی و عرفانی غرق شده به کنج عزلت گزیدن و به تقویت مبانی اخلاق              ـ
هم به نوعی ثمره فراموشی مردم و جامعه و رضایت بـه وضـع            اند که آن    فردي همت گماشته  

النهایـه  . شده باشـد اي به این مطلب ن    طور واضح اشاره   هرچند که ممکن است به    . موجود است 
ها غیرقابل درك بود و   براي آنفهمیدند و اصولاً این چنین شعري را نه مردم کوچه و بازار می     

  . کرد که از ناحیه چنین اثري هیچ حکومتی احساس خطر می نه این
در این بین اندرز دادن و واعظ گردیدن و ناصح و منادي صلح و آسایش بودن هم گـاهی               

خـورد کـه بیـشتر نـاظر بـر       فلسفی و عرفانی و مضامین اخلاقی به چشم می  در لابلاي افکار    
قبول وضع موجود، تن دادن به قضا و قدر و تقویت این فکر است کـه هرچـه هـست همـان                      

  .است که باید باشد و تغییر و تبدیل ثبات موجود غیرضروري و غیرمفید است
ن به تشریح شرایط موجود     دسته سوم با ملاحظه وضعیت جامعه و درك عمیق مسایل آ           ـ

ها شـعر مـردم    اي سخن گویند که زبانشان زبان مردم و شعر آن اند به گونه پرداخته سعی کرده  
هاي رایج از ناحیه حاکمان و زر و زورمندان           مهري  آنان هرچند که مورد بی    . زمان خویش باشد  

 انواع برشمرده بـالا  مجموع شکل خالص البته در. گرفتند اما در دل مردم جاي داشتند     قرار می 
 یـک بعـد آن    گیـرد کـه معمـولاً       اي را دربرمی    شود و بیشتر آثار شعرا مجموعه       کمتر یافت می  

  .تر است قوي
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از قشر مرفه و یا از قشر غیرمرفه، از طبقه       . از حیث فردي نیز شعرا شرایط گوناگونی دارند       
حکومت دارند و انـواع دیگـر   هاي سیاسی به     آگاه و دانشمند، از اقشاري که به نوعی وابستگی        

شـود   یافت می) شاعره(اما به هرحال در بین شاعران ما کمتر زن         . ها مشهود است   در میان آن  
آمـده   رسد که وجود شاعره یک خرق عادت و استثنا به حـساب مـی           چنین به نظر می    و ظاهراً 

  . اند که اکثر شعراي مشهور مرد بوده چنان
جمله نوادر و استثنائاتی است کـه         از  )1320ـ  1285(رانی  پروین اعتصامی شاعره تواناي ای    

خـوبی    در آسمان ادب ایران درخشیده و شناخت انـدکی از او وجـود دارد کـه علـل آن را بـه                
رسد با نوع برخورد او یا شرایط فرهنگـی، اجتمـاعی و سیاسـی و نیـز      اما به نظر می  . دانیم  نمی

 اشعار پروین اعتصامی را منسوب بـه وي و        ه بعضی ک جالب این . ارتباط نیست   عمر کوتاه او بی   
  1.اند متعلق به فرد یا افراد دیگري تلقی کرده

قبل از بررسی انعکاس شرایط طبقاتی در اشعار پروین اعتصامی فرازهاي مهـم زنـدگی و                
  . دهیم  یهاي شعري او را مورد اشاره قرار م ویژگی
  

  2تاریخچه زندگی پروین اعتصامی
. ـ ه ـ1316 ـ  1253الملـک آشـتیانی    اعتـصام (، دختر مرحوم یوسف اعتصامی پروین اعتصامی

  .  شمسی در تبریز متولد گردید1285 اسفند سال 25در ) ش
ادبیات فارسی . در کودکی با پدر به تهران آمد و بقیه عمر کوتاه خود را در این شهر گذراند

گفـت و بیـشتر     کمتر سخن مـی و عرب را نزد پدر آموخت از ابتدا طفلی ساعی و متفکر بود و          
  . کرد فکر می

گاه ارباب فضل و دانـش بـود و    خانه پدرش وعده. از کودکی شروع به شعر گفتن کرد   
العـاده خـویش دچـار حیـرت        پروین همواره آنان را بـا قریحـه سرشـار و اسـتعداد خـارق              

ت بـه   دوره مدرسه اناثیه امریکایی تهران را بـا کمـال موفقی ـ        1303در خرداد   . ساخت  می
پایان رساند و در جشن فراغت از تحصیل، خطابه زن و تاریخ را ایراد کرد که در بخـشی         

  :از آن آمده است
________________________________________________________ 

وي سعی کرده با ادله گوناگونی . تهمت شاعري عنوان شده است گرگانی در کتاب    ... ا  ـ نمونه چنین ادعایی از سوي فضل       1
  .ادعاي خویش را اثبات نماید

  .92 ـ 77، 1355ـ مجموعه مقالات  2
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هـاي حـوادث وارده بـر     در میان امواج بلیات و طوفـان : گوید یکی از علماي اجتماعی می «
شرق، قسمتی از عجز و عدم موفقیت شرقیان به این سبب است که بـه تربیـت زنـان التفـات        

ها را عضو عاطل بشریت پنداشته و نصف قواي خود را ضایع نمودنـد، در داخـل از         کردند، آن ن
اگرچه براي معالجه این مرض .. .تربیت خانوادگی و در خارج از تادیب و تهذیب محروم ماندند        

اند، اما داروي بیماري مزمن شـرق منحـصر بـه     ها نوشته ها گفته و کتاب  اجتماعی بسیار سخن  
علیم است، تعلیم و تربیت حقیقی که شامل زن و مرد باشد و تمام طبقات را از خوان    تربیت و ت  

  ... . گسترده معرفت مستفیذ نماید
امیدواریم به همت دانشمندان و متفکرین، روح فضیلت در ملت ایجاد شده و بـا تربیـت                  ـ

 .»...نسوان اصلاحات مهمه اجتماعی در ایران فراهم گردد
 بهتـرین شـاگرد مدرسـه بـوده، پـس از اتمـام دوره مدرسـه                 در تمام مدت تحـصیل،    

 ـ   ،جا تدریس نموده   امریکایی چندي در همان    او ه  هم در آن اوان پیشنهاد ورود به دربـار ب
. ی که پدرش در داخل و خارج ایران نمود همراه پدر رفتیدر تمام سفرها. شد و نپذیرفت 

اندیـشه  زیرا به طبع دیوان وي نداد       رضا   ،پدرش با وجود اصرار دوستان قبل از ازدواج او        
نظران و بدخواهان نشر دیوان را وسیله تبلیغ براي ازدواج پروین تلقـی     کرد مبادا کوته    می

  . یا قلمداد نمایند
 با پسرعموي پدر خود ازدواج و چهار ماه پس از عقـد مزاوجـت   1313 تیرماه 19پروین در   

ذا بعد از دو ماه و نیم اقامت در خانه شـوي بـه    ل،این ازدواج متناسب نبود   . به خانه شوهر رفت   
بین با گذشتن از 1314 مرداد 11منزل پدر برگشت و در   ایـن  . از شوهرش جدا شـد ) مهریه (کَ

آوري تحمل کرد و تا پایان عمر از آن مـاجرا سـخنی    آمد را با متانت و خونسردي شگفت       پیش
  . بر زبان نیاورد و شکایتی ننمود

دواج انجام پذیرفت و احتمال تعبیرات بداندیـشان مرتفـع گردیـد،       که کار از   پس از آن  
 وزارت 1315در سـال  ). 1314بـه سـال   (پدر پروین به طبع و نشر دیوان وي اقدام نمود         

پـروین بـا ایـن پیـام کـه          .  علمـی بـراي پـروین فرسـتاد        3معارف ایـران، نـشان درجـه        
 بـدون هـیچ   1320 فـروردین  روز سـوم .  نشان را پس فرستاد»تر از من بسیارند    شایسته«

 آذرمـاه نیمـه شـب بـدرود     16سابقه کسالت، در بستري بیماري خفـت و در شـب شـنبه            
در مقبره خـانوادگی پهلـوي مـزار پـدرش بـه خـاك              ) صحن جدید (حیات گفت و در قم      

  . سپرده شد
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  نگاهی به دیوان اشعار پروین 
ی بررسی چندانی که درخـور اثـر او       نیز گفتیم پیرامون اشعار پروین اعتصام      که قبلاً  طور همان

باشد صورت نگرفته است امـا خیلـی کـم و مختـصر توسـط افـرادي ماننـد مرحـوم دهخـدا،              
الشعراي بهار و توسط پدر خـویش یوسـف اعتـصامی و همچنـین بـه مناسـبت سـالگرد                ملک

هاي مختصري از آثـار   مرگش توسط شعرایی مانند استاد محمدحسین شهریار تجلیل و تحلیل       
هاي موجز و پراکنده کار جدي و کاملی انجـام   ها و گفته پس از آن نیز جز نوشته . شده است او  

  .نگرفته است
  : در همین ارتباط مطلب زیر از پدر وي نقل شده است

. یکی از خصایص نبوغ که در اشعار خانم پـروین پدیـدار اسـت خاصـه تـشخیص اسـت           «
جرده، اشخاصی تصور کرده، کردار و       چنین است که گوینده براي تصویر معانی م        »تشخیص«

ها در تولید اساطیر و اربـاب انـواع و هـر          که یونانی  چنان. گفتار زندگان را به آنان منسوب دارد      
 و »دیدن و نادیـدن « و »امید و نومیدي«مثال این را در قطعات  . اند  یک از قواي طبیعی کرده    

و ) راز(ه در توصـیف سـریرت   شاعر و نویسنده بـزرگ آن کـسی اسـت ک ـ       . یابیم  نظایر آن می  
انسان ماهر بوده، تخیلات و افکار را به طرز خوشایند بساحت تقریر و بیـان               ) خو، خلق (سبیت  
خانم پروین با کمال هنرمندي، تفکرات خود را جامه جمال پوشانیده و به زیور سـخن                 . بگذارد

  . آراسته و با این اسلوب دلفریب به خوانندگان تقدیم کرده است
و محبت و ایمان به نیکی و نیکوکاري غذاي ارواح و دواي نفوس است و نوع بشر              شفقت  

ل مهمه را بـه صـورتی در        یپروین این مسا  . پرور بی نیاز نبوده است      هیچگاه از این اغذیه روح    
تخیـل نیـز رکـن و    . ش جاي داده و با مهارت در فلسفه اخلاق سخن گفته اسـت یسخنان خو 

هـاي   آمیزي  ظرافت معانی و تمثیلات و رنگ.ت از تخیل استاساس شعر است بلکه شعر عبار 
) تخیـل (هاي خیال  ببینید نازکی. شود پرور همه از فیض خیال و سرچشمه تخیل ناشی می     روح

گـر اسـت و مناسـبات       جلـوه  »گفتگوي نومیدي با امید   « و یا در قطعه      »آئین آئینه «چگونه در   
 چه اندرزهاي بلند در ایـن     و حقیقت بوده و ضمناً    مطلب تا چه اندازه متناسب و مطابق با واقع          

شعر پروین، شـعر اوقـات و احـوال و اشـخاص نیـست، شـعر تربیـت و             . قطعات گنجیده است  
نغمه جذاب سعی   . فزاي مهر و عاطفه و فضیلت است        ترانه روح . تهذیب و اخلاق کریمه است    

از بیـان صـریح   .  اسـت و عمل و همت و اقدام است، سرود بیداري و پرهیزگاري و رسـتگاري          
عقیده خویش در مظاهر مختلفـه بـیم نـدارد، در قـصاید و تمثـیلات و موضـوعات تعـاونی و                  
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اند به توالی زمان، شعر بر ناحیه  که گفته  اینـجا این برتري و امتیاز نمایان است   اجتماعی همه
و در پایـان  معنوي زندگانی بشر مستولی شده و پس از آن صور و اشکال ملل را حکایت کرده   

سـرایان بـزرگ منطبـق     اند این اوصاف بر شعر چند تن از سـخن    کار، آن را روح جامعه شمرده     
  3.» و شعر پروین در این ردیف استـشود  می

الشعراء بهار در تقریظی که به عنوان مقدمه در دیوان او نگاشته شده  در همین ارتباط ملک 
  : نویسد چنین می

دو سبک و شیوه معنوي و لفظی آمیخته با سـبکی مـستقل و   این دیوان ترکیبی است از    «
آن دو، یکی شیوه شعراء خراسـان اسـت، خاصـه اسـتاد ناصرخـسرو و دیگـر شـعراء عـراق و                   

 و از حیـث  4)خـورد  نصایح در آن زیاد بـه چـشم مـی        (الدین سعدي     ویژه شیخ مصلح    فارس به 
 ـ      ه بـا سـبک و اسـلوب مـستقلی     معانی نیز بین افکار و خیالات حکما و عرفا است و ایـن جمل

ترکیـب یافتـه و   ) جـویی اسـت   که خاص عصر امروزي و بیشتر پیرو تجسم معانی و حقیقـت       (
اي از قـصاید ناصرخـسرو    قصاید این دیوان بـویی و لمحـه    . اي بدیع به وجود آورده است       شیوه

 اسـت و  آورد بـسیار  ها ابیاتی که زبان شیرین سعدي و حافظ را به یاد مـی        دارد و در ضمن آن    
بالجمله در پند و اندرز نشان و دادن مکارم اخلاق و تعریف حقیقـت دنیـا از نظـر فیلـسوف و                  

نجـی  « و  »قـل متـاع الـدنیا قلیـل       «عارف و تسلیت خاطر بیچارگـان و سـتمدیدگان و مفـاد             
در همان حـال راه سـعادت و شـارع         .  دل خونین مردم دانا را سراسر تسلیتی است        »المخففون

گویـد در دریـاي    کنـد و مـی   دانش و کوشش را نیز به طرز دلپسند بیان مـی        حیات و ضرورت    
شوریده زندگی با کشتی علم و عزم راهنورد باید بود و در فضاي امید و آرزو با پر و بـال هنـر          

  . پرواز باید کرد
  ر گرددــن راه توانگــروح باید که از ای   گنج و زر و مالعلم سرمایه هستی است نه 

 که در قصاید طـرز گفتـارش طوریـست و در قطعـات طـوري دیگـر، زیـرا                  توان گفت   می
  ....ال و جواب یا مناظره بسته شده استؤکه خواهیم گفت بیشتر قطعات به طرز س چنان

چه معلوم است خانم پروین از روي فطرت و غریزه خویش بار دیگر این شـیوه            بالجمله آن 
در قطعات جاویـد خـود      ) زوال گردیده است  که در زیر سبک خراسانی محکوم به        (پسندیده را   

  .... احیا کرده است

________________________________________________________ 
  .14 ـ 11 :1355مجموعه مقالات ـ  3
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 به قسمت قطعـات کـه روح ایـن    ،خواننده همین که خواست از خواندن قصاید خسته شود        
 لطف بیان و دقـت معـانی و ذوق ابتکـار در          ،جا دیگر خستگی نیست     این .رسد  دیوان است می  

دهـد یـا    د را در این قسمت زیادتر نشان میجا اتفاق و امتزاجی بسزا دارد، گوینده ماهر خو      این
  .کند به قول مخفی زیادتر پنهان می

  در سخن مخفی شدم، چون رنگ و بو در برگ گل
  راـن بیند مــدر سخـو انـد، گــر که خواهد دیــه

سازي ملایم طبع پـروین نبـوده قـصاید کوتـاهش بایـد       که چون غزل  (از پنج، شش غزل     
هاي زیباي دلپذیر و   الوزن و قطعه   هاي کوتاه و مختلف     به مثنوي  رسیم  چون بگذریم می  ) خواند

کار برده، محـاکم   ها به طرزهاي کهنه و نو که پروین زیادتر استقلال و شخصیت خود را در آن 
کـاري کـرده    آمیخته و ریخته  هم اي ماهرانه به خیال و حقیقت و عواطف رقیقه را در هر قطعه        

 مهر مادري و لطافت روح خویش را از زبان طیـور، از زبـان         خانم پروین در قطعات خود    . است
کند گاه مادري دلسوز و غمگسار است و گاه در اسـرار           مادران فقیر، از زبان بیچارگان بیان می      

  ....قدمی دارد زندگی با ملاي روم و عطار و جامی سر هم
ی، عـشق جـور     شود، عشق لیلی و مجنون      گاه دیده نمی   در دیوان او بیان عشق مبتذل هیچ      

  ....ورزي رخسار و عشق جفاي رقیب و یار، عشق
اند، عشقی کـه بـه     سر نیاز فرود آوردهبه آناما عشق واقعی، آن عشقی که شعراي بزرگ         

حقایق و معنویات و معقولات وابسته است، عشقی که بنیان آفرینش انسان بر آن نهاده شـده،          
ه ما در همین جاست که توانـسته اسـت   هنر بزرگ شاعر. چنین عشقی اساس این دیوان است    

جا در گفتار خود به شکلی جاذب مانند میوه پاك و منزهی که از الیاف   این معنی بزرگ را همه    
خشن و شاخ و برگ بیهوده و سموم جدا ساخته باشـند، بـا صـفاي اثیـر و درخـشندگی نـور و          

  5».چاشنی روح بر سر بازار سخن رواج دهد
هاي آن را ارائـه   ها و نمونه د پروین اعتصامی، بعضی از ویژگییاینک به لحاظ اهمیت قصا   

  :کنیم می
شود، بخش اول قصاید است که شمار آن به  دیوان پروین دو بخش جداگانه را شامل می      ـ

در این بخش پروین بیشتر لحن ناصحانه و اخلاقی دارد هرچند به طـور پراکنـده      . رسد   می 42
  . دستان نیز سروده استاشعاري در باب طبقات محروم و تهی

________________________________________________________ 
  .23 ـ 21 :1356شریعت ـ  5
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رسـد کـه در حـدي     قصاید پروین اغلب یادآور قصاید بلند ناصرخسرو است و به نظـر مـی          
  . ثیر عقاید ناصرخسرو قرار داشته استأتحت ت

  :شود اولین قصیده او با این ابیات آغاز می
  ردا راـده فــرت مکن نیامــفک    اي دل عبث مخور غم دنیا را

  چون گلشن است مرغ شکیبا را    شیکنج قفس چو نیک بیندی
  :که یادآور قصیده بلند ناصرخسرو با این مطلع است

  ه آوا راــراشتـرفــادان بـش    اي روي داده صحبت دنیا را
  ري شیدا راـده محال مشنو    دیم نیست سوي داناـعالم ق

د پروین صبر در مقابل مـصایب و شـکیبایی در برابـر شـداید     یاساس فکر در قصا 
وفایی دنیا و رهنمون شدن انسان بـه سـوي تقـوي و پرهیزگـاري و         بی. استروزگار  

اخلاق حسنه و همچنین تجزیه و تحلیل زندگی و مـرگ در قـصاید او جـاي خـاص               
  . دارد

  :به ابیاتی دیگر از همین قصیده توجه کنیم
  وا راـانه رسـري زمــمه بی    بشکاف خاك را و ببین آنگه

ه یاد آنان در جاهـاي مختلفـی از دیـوان او بـه چـشم      سفارش براي کمک به مسکینان ک   
  :خورد می

  ل تمنا راــاجت برآر اهــح    اي دوست تا که دسترسی داري
  شایان سعادتی است توانا را    انــمسکین ن دلــزیراك جست

  :توصیه به پاکی و درستی
  بر چرخ برفراشت مسیحا را    یـپاکی گزین که راستی و پاک

  :کشی نتیجه ظلم و حق
  باغ بهشت و سایه طوبی را    خون یتیم در کشی و خواهی

  : گوید و در آخرین بیت می
  در کار بند صبر و مدارا را    پروین بروز حادثه و سختی

تـرین شـرایط زنـدگی     او چنان به مقاومت در برابر شداید دنیا معتقد بود که حتی از سخت          
  . ی نکرده استیخود جز چند بیت سخنی نگفته و شکوا

  .»آسایی نیست ایهاالناس جهان جاي تن«ز مانند سعدي معتقد بوده که او نی
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  اکه ویران کند سیل آن خانمان ر    درون خانه عاقل نسازدـان به رود
  6)23 ص(

  
  آموزي عبرت

  عبرت بسی است مردم بینا را    اـروزي نابین  رهـــدار تیــدی
  ا راـادتی است توانـشایان سع    زیراك جستن دل مسکینان

  )23 ص(
لقد کـان فـی قصـصهم عبـره     «اندازد که    سوره یوسف می   111این ابیات ما را به یاد آیه        

  »لاول الالباب
روزي افتـاده خـود روزي نیکبخـت بـوده پـس کمـک بـه او         چون کسی که امروز به تیره     

  .رود شمار می سعادت بزرگی به
  

  ضرورت دستگیري از ناتوانان
  مهر درس مهربانی را نیاموزي از این بی       یتیاگردي کنی در مکتب گـــاگر صد قرن ش

  )28 ص(
  ی راـاتوانــد روزگار نـاطر داشت بایـبخ          یـایــارگان روز توانـر بیچــاخت بـاید تــنب

  
م میزبانی را ست رـدانس ا گویی نمیـقض            واـآن دیگري حل یکی زین سفره نان خشک برد، 

  )31 ص(
  بر دل خلق مزن بی سببی نشتر    سد به دستت آزاريگر نخواهی که ر

  رد آلودگی از چهره جان بسترـگ    ه دل بزداـــی از آئینــرنگ خودبین
  )78 ص(

پروین اعتصامی به منزلت اکتسابی معتقد بوده و نه به منزلت از پیش داده شده و انتسابی              
  ...ناشی از ثروت و نسب و قبیله و

  ز هنر گوي مگوي از پدر و مادر    روتز ادب پرس، مپرس از نسب و ث
   )79 ص(

________________________________________________________ 
  .  استفاده در این مقاله استهاي جلو ابیات، شماره صفحات نسخه مورد شماره ـ 6
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  :هاي اجتماعی  توجه به نابرابريـ
  ت و شـرایط طبقـاتی القـاء   هـا وجـود طبقـا    خوریم که در آن  در قصاید او به ابیاتی برمی      ـ
  .شود می

  چند دریشان همی به ناخن و دندان    چند کنی همچو گرگ حمله به مردم
  ن و به دامانـد به آستیــآتشت افت    و بسوزيـداي را چــن خلق خــدام
  د جز ارزانــخرن د نمیــه بـخواست    رچه دهی دهر را همان دهدت بازـه

  )106ص (
  یا در جاي دیگر 

  چکد همی از دست انتقام خونابه می    یه مکنــاي زورمند روز ضعیفان س
  )97 ص(

صـفتانه   دارند که گـرگ ها، گروهی وجود  گردد که در جامعه    از ابیات بالا چنین استنتاج می     
دهند اما روزگـار دسـت انتقـام     تاز خود قرار می  و  ها را مورد تاخت    افتند و آن    به جان مردم می   

سختی دارد و گرگان و زورمندان از آن جان سالم بدر نخواهند برد و کلمه خونابـه، اشـاره بـه               
  . نوعی انتقام خشن دارد

  :ر استمترادف با اشعار فوق ابیات زیر نیز قابل ذک
  رسد آن روز که بی ناخن و بی دندانی    دل بیچاره و مسکین مخراش امروز

  انیـردي و به بستــاي گرد نک وهــمی    یـایـن نگرفتی و توانــدست مسکی
   )129 ص(

  به شمشیر هندي و تیغ یمانی    مـران گرفتند اقطار عالــدلی
  نینشانی نماندست جز بی نشا    فرازان از آن نامداران و گردن

  )138 ص(
  یا

  چو پتک ار زیردستان را بکوبی و نیندیشی
  رسد روزي که بینی چرخ پتک است و تو سندانی

  )133ص (
پیوند   توجه کرده است این است که به علت تضاد    به آن نکته دیگري که پروین اعتصامی      

  :گاه از آرامش برخوردار نخواهند بود بین ضعیف و قوي ممکن نیست و جوامع طبقاتی هیچ
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   پیوند مقدورنخواهد بود این   مرا تا ضعف عادت شد ترا زور
  )292 ص(

شاید به همین علت، دعوت به رعایت حال ناتوان و زیردستان به صورت پندهاي اخلاقـی        
  . شود  تکرار میمرتباً

  ردد دعا راـود سبب گــکه نیکی خ   تو نیکی کن به مسکین و تهیدست
   و پا رادست که گیري دست هر بی    روـــد نیـــازوت را دادنـــاز آن ب

  را اـوده است اغنیـفرض ب نخستین   رانـن که نیکی با فقیـ خودبیـومش
  ا راــج و غنــگن ت وــدول راغــچ   ر اي که داريـاجان خبر گیـز محت

  )181 و 180 ص(
  :دهیم  اینک قسمت مثنویات، تمثیلات و مقطعات را مورد بررسی قرار می

.. . اخلاقـی یـا عرفـانی و    که شاید بتوان گفت بیان اشعار شـکل صـرفاً  در این بخش است 
او در شیوه کـارش  «. ندارد و تصویرهاي اجتماعی از رفتار اقشار مختلف جامعه ارائه شده است  

ل مبتلا به مردم و واقعیات عصر خویش غافـل نمانـده، او اجتمـاعی را مجـسم              یهرگز از مسا  
ل ابتدایی زندگی در آن حل نگشته اسـت و افـراد آن در      ینموده است که هنوز بسیاري از مسا      

  7.خورند بلاتکلیفی و سرگردانی غوطه می
واقعیات اجتماعی در این بخش از اشعار پروین اعتصامی بیشتر در قالب مناظره بیان شـده      

هـاي بیـانی شـعر نیـز بهـره       کار گرفته شده نیست و از سایر شـیوه  است که البته تنها شیوه به    
  . شده استگرفته 

تـوان بـه دو دسـته عـام و خـاص       امی را مـی صقشرهاي اجتماعی در دیـوان پـروین اعت ـ   
  : بندي کرد دسته
  
   قشرهاي عام )الف

   اغنیا ـ1
  :خوریم  به بیت زیر برمی»بهاي نیکی«در شعر 

  نخستین فرض بوده است اغنیا را    مشو خودبین که نیکی با فقیران
  )181 ص(

________________________________________________________ 
  .53 :1341شب پروین ـ  7
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دهـد و از او   بزرگی به گدایی یک درهـم مـی  «ست که  خلاصه داستان شعر این ا    
گوید این  خندد و می خواهد که او را دعا کند فردي که ناظر قضیه بوده می  میمتقابلاً

اي که انتظار  گري ندارد، چه داده  انعام ناچیز تو قابلیت درخواست دعا و نوعی معامله        
احـسان و عطـاي خـود را    را داري، تو با این درخواست   بهشت و نعمت ارض و سماء 

توان انتظار پاداش داشت، نیکـی بـه تهیدسـت بـه              ضایع نمودي، از درویش که نمی     
خدا براي این به تو مکنت داده است که تو   . گردد  خودي خود سبب دعاي خیر او می      

هم به دیگران کمک کنی و در هنگام بخشش و انفاق نباید جز خدا کسی را مـدنظر     
  .داشته باشی

ین و فقیـر و  ی به دو طبقه عام در جامعه یعنی طبقـه بـالا و مرفـه و طبقـه پـا       در این شعر  
  . که باید نسبت به هم چگونه رفتاري داشته باشند اشاره شده است این

  
   درویش ـ2

  »آرزو بی«در شعر 
  در آن خفتن، به او گنجی چنین گفت    به غاري تیره، درویشی دمی خفت

  )181 ص(
نی مرا برداري و از این وضـع فعلـی خـود را برهـانی، امـا         توا  که من گنجی هستم که می     

ام و آرزویی ندارم چرا که  گوید من در آز را بر خود بسته درویش تقاضاي گنج را رد کرده و می    
  .»در پی اعتلاي جان هستم نه تن

  
   رعیت ـ 3

 ـ  اعضاي این طبقه در شعر پروین از اهمیت بالایی برخوردارند و او از آن    ه نیکـی  ها همـواره ب
  . ستاید ها را می یاد کرده و آن

  زاستـــت شنود، ناســچه رعی آن    لــــزاي عمــج و ســدر عوض رن
  )281 ص(

  آن پادشا که مال رعیت خورد گداست                 ا که ده خرد و ملک رهزن استآن پارس
  )157ص (
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   زن ـ 4
  نخ و دوك هنر شد، بی در کجا بافنده می

  جا که دهقانی نبود ود، آنخرمن و حاصل نب
  )252ص (

  . آید  میتوضیحات این شعر متعاقباً
  
  شاه، شاهان ـ  5

  نواست باز چو شب روز شود، بی    اه بود وقت شامـر ار شــرنجب
  کتفاست ترا ا ه، بیک کلبهـاز چ    ستانی کنند از چه، شهان ملک

  ) 282 ـ 279صفحات (
  زاوار استـــکه بلندي، مرا س            هیــر پادشـگفت دیوار قص              

  ) 185ص (
  
   فقیران  ـ6

  نخستین فرض بوده است اغنیا را    مشو خودبین که نیکی با فقیران
  
  گدا ـ 7

  هر چه میر و وزیر و سالار است   دايـد گــر در مننــهمگی ب
  )185 ص(

  در طلب و نیت عمري دعاست   هر که پشیزي به گدایی دهد
  )282 ص(

  
  سکین، مسکینان م ـ8

  مش زر خواهی از کوره آهنگرـش    کاخ دل جویی از کوي تن مسکین
*** 

  عادتی است توانا راــایان ســـش   کینانـــتن دل مسـراك جســـزی
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  کارگر، کارگران ـ 9
  کارگر کارش غم است و اضطراب اي رنجبر                   است آگهندـم سیردم آنانند کز حکـم

  )163 ص(
   تـیاسـه در آســه کــت غلــر صفـب      الــق کارگران پایمـــته حــــگش 

  )281 ص(
  

  مظلوم ـ 10
  فکر بزرگان همه آز و هوي است    رد داوريــه مظلوم بــپیش ک

  )281ص (
  

  یتیم ـ 11
  ی راــــایه طوبـــت و ســــباغ بهش       ی و خواهیـــم در کشــون یتیـخ   

  )24ص (
  ن تابناك چیست که بر تاج پادشاستکای    ه یکی کودك یتیمد زان میانــپرسی

  ) 157ص (
  
   اقشار خاص)ب

اي  اي یـا وظیفـه   منظور از اقشار خاص آن گروه از مردم اجتماع هستند که به کاري یـا پیـشه       
  :باشند مشغول می

  
   آهنگرـ1

  مش زر خواهی از کوره آهنگرــش    کام دل جویی از خون تن مسکین
  ) 86ص ( 

  غبان باـ2
  تی این گل رعنا راـــبس دیر کش    اه خزان آمدـــان، سپــاغبــاي ب

  )24ص ( 
  اي تا کرد سوي گل، نگه عاشقانه    بنگر به بلبل از ستم باغبان چه رفت

  )323ص (
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   برزگر ـ 3
  رمن آن را بود که برزگر استــخ    ج بردــد که رنــرا رس راحت آن

  )166ص ( 
  کاي پسر، این پیشه پس از من تراست    رزند دادـــه فــد بــري پنـبرزگ

  )279ص (    
  

   بزازـ 4
  لــمیري، از زیر بغــــطاقه کش    لـــزار دغـــآورد ب رنمیـــــب

  )382ص ( 
  

   جوفروش ـ5
  نماست هست در این کوي، که گندم    روشـتی آموز، بسی جوفــراس

  )280ص ( 
  

   چوپان ـ6
  ت گوسفندانــــبخفتی وقت گش    نیدستم یکی چوپان نادانــــش

  )332ص ( 
  
   حاجب ـ7

  شود گرگ سیه درون، سگ چوپان نمی    شود اي دوست، دزد حاجب و دربان نمی
  ) 72ص (  

  
  خارکن ـ 8

  که از کندن خار، کس خوار نیست    به صحرا، سرود اینچنین خار کن
  )260ص ( 

  
   دبیر و دبیريـ9

  هژبري و هژبر بیدل و چنگال و دندانی    کتاب و خط و املائی دبیري و دبیر بی
  )135ص ( 
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   دهقانـ10
  ابیــکارا عتــــان پیر، آشـز دهق    نیدند ناگه در این بحث پنهانـش

  )249ص (    
  

   داروغه ـ11
  مسجد خوابگاه مردم بدکار نیست: گفت    تا داروغه را گوئیم، در مسجد بخواب: گفت

   )374ص (  
  

   دربانـ12
  شود گرگ سیه درون، سگ چوپان نمی    شود ب و دربان نمیاي دوست، دزد حاج

  )72ص (  
  

   درزيـ13
  شود ایست که خلقان نمی کاین جامه جامه     پوششی درزي شو و بدوز ز پرهیز،

  )72ص (
  

   داروگرـ14
  ه داروگر هستــوندرین کوي، س    یــــی دارویــرد ز بــدرم مـــپ

  )182ص ( 
  

   زرگرـ15
  جست از آن اخگري  می به هر لحظه    ش زرگريــزد چک به الماس می

  )219ص (    
  

   زارعـ16
  یار کردــم کردند، او بسـهرچه ک    ردــه را خروار کـا، خوشــزارع م

   )216ص ( 
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   شحنهـ17
  ره دیو لاخ و قافله بی مقصد و مرام    در خانه شحنه خفته و دزدان بکوي و بام

  )96ص (
  

   شبگردـ18
  بگرد چرخ، غدار استـــگرچه ش    نگرفت له درچ حیــا منش هیــب

  )185ص (    
  

   صرافـ19
  سنگ را با در شهسوار به یک میزان    د ننهد هرگزـکه صراف گهر ش آن

  
   صیاد ـ20

  د آواراـــره روز بــد تیــاین صی    کنـــاد را بگوي که پر مشــصی
  ) 24ص ( 

  
   رنگرزـ صباغ ـ21

  رد فریادــوانم از دل کــنت که می    دـــار برآیــاغ روزگـم صبــاز خ
  )295ص ( 

  
   طبیب ـ22

  داوا راــت مــار بســــگاه کــبی    بیمار مرد بسکه طبیب از براي او
  ) 24ص ( 

  تی، تو در جاي بلندـما در این پس    دـا دردمنـاذق و مـو طبیب حــت
  )376ص (    

  
   قاضی ـ23

   رو صبح آي، قاضی نیمه شب بیدار نیست:گفت    باید ترا تا خانه قاضی برم گفت می
  )374ص (
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   گوهرفروشـ24
  افروز ت آورد الماسی دلــبه دس    اندوز ی، ثروتــــیکی گوهرفروش

  ***    
  نه بهر کیسه، از بهر گهر داشت   اگر گوهرفروش، اینجا گذر داشت

  )316ص (
  یک ره گهر فروخته، صد ره سنگ    ا، پروینــرفروش کان قضــگوه

  )96ص ( 
  

   محتسبـ25
  گرفتانش ــمحتسب مستی به ره دید و گریب

  مست گفت اي دوست این پیراهن است افسار نیست
  )374ص (

   والیـ26
  دیک است والی را سراي، آنجا شویمنز: گفت

  ار نیستــا در خانه خمــت والی از کجــگف
  )374ص (

  
  :هاي اجتماعی له نابرابريأهایی از نحوه برخورد پروین اعتصامی با مس  بررسی نمونه)ب
  ):150ص  ( آسایش بزرگانـ1

  ایش بزرگان چیست؟ـاید که آس دهـشنی
  ه آلایش است بنیادشـبه کاخ دهر ک

  همی ز عادت و کردار زشت کم کردن
  دنـی بري نشــر بیهده، از راستـز به

  رابات زندگی هشیارـرون شدن ز خــب
  پردنـرهی که گمرهیش در پی است نس

  اسودنـارگان نیـاطر بیچــخراي ــب  
  ود نیالودنـان خـن و دامـمقیم گشت

  هماره بر صفت و خوي نیک افزودن
  رسودنـراي خدمت تن، روح را نفـب

  اي نپیمودن هـود نرفتن و پیمانــز خ
  اش اندر پس است نگشودن دري که فتنه

یی بـا بیچارگـان   در این ابیات پروین لازمه بزرگی و علو مقام انسان را غمخواري و همنوا      
ها اسـتوار اسـت بایـد        کنیم که بنیاد آن بر ناراستی       که در دنیایی زندگی می     با آن . دانسته است 
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 .اییمخود را پاك نگهداریم و مرتب از اعمـال ناصـحیح کـم کـرده بـه افعـال صـحیح بیـافز                       
رسم پروین است در ابتداي شـعر توصـیه بـه ملاحظـه طبقـه فرودسـت یعنـی                طور که    همان

  . داند نماید و عدم مراعات این مهم را حرکت در وادي گمراهی می بیچارگان می
گیـري   کلی تمام اندیشه خلاق پروین معطوف پریشانان روزگارش بوده و این جهت     طور به

، »بـی پـدر   «،  »بام شکسته «،  »اي رنجبر «،  »اندوه فقر «،  »آشیان ویران «،  »فریاد حسرت «در  
شـکایت  «، »سـرود خـارکن  «، »تیـره بخـت  «، »توشه پژمردگی«، »تهیدست«، »پیک پیري «

در ایـن اشـعار،   . مـشهود اسـت  .. . و»چـین  هاي خوشه نغمه«، »رفوگر«، »طفل یتیم «،  »پیرزن
اسـته و وجـدان   خ دیده و دردآشناي زمـان او برمـی    شنویم که از دل طبقه رنج       هایی را می    ناله

آلـوده بـه    هاي درد ثر پروین از این نالهأداشته و میزان ت بیدار شاعر جوان را به خود مشغول می    
انگیز در سراسر دیوان شعر این بلبل سرگشته      اي نشاط   حدي است که جایی را براي ترنم نغمه       

کـه اکثریـت   ادب ما باقی نگذاشته، چرا که او مسئولیت خود را به عنوان عضوي از اجتمـاعی      
ثر ایـن انـدوه جانکـاه در        أت. توانست فراموش کند    افرادش از مزایاي زندگی محروم بودند نمی      

سازد او آشـتی بـا عوامـل     لاي سطور برخی از اشعار پروین خشمی طوفانی را منعکس می      هلاب
 48ص (تـازد   نه میداند و به سلوك با آنان خصما  ها را گناهی نابخشودنی می     روزي انسان   تیره

  .)49و 
  
  )157ص  ( اشک یتیمـ2

    یــذرگهـی از گــذشت پادشهــروزي گ
  وق بر سر هر کوي و بام خاستـریاد شـف  

    مــی کودك یتیـه یکـنـد زان میــپرسی
  ن تابناك چیست که بر تاج پادشاستـکای  

    آن یک جواب داد چه دانیم ما که چیست
  تـاعی گرانبهاسـدر که متــداست آنقــپی  
    ت و گفتـرزنی گوژپشـزدیک رفت پیــن

  ن اشک دیده من و خون دل شماستــای  
    ه رخت و چوب شبانی فریفته استـما را ب

  هاست که با گله آشناست رگ سالـاین گ  
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    ارسا که ده خرد و ملک رهزن استـآن پ
  داستـورد، گـادشا که مال رعیت خـآن پ  
    نـکظاره ـان نــره سرشک یتیمـر قطــب

  ر از کجاستـی گوهـري که روشنــتا بنگ  
    پروین به کجروان، سخن از راستی چه سود

  کو آنچنان کسی که نرنجد ز حرف راست  
در این شعر وجود دو طبقه متمایز و تمایز و تعامـل آنـان تبیـین گردیـده اسـت، یکـی از                        

 از آن میانه کودکی یتیم بالاترین طبقه یعنی پادشاه و دیگري از طبقه فرودست یعنی رعیت و      
رود و یا پیرزنی گوژپشت که به بیان شعر  شمار می هتر در میان رعیت ب     که خود از قشري پائین    

شـیوه عملـی   .  که او هم در قشر پائین همان گروه قرار دارد»اش باید جاري باشد  اشک دیده «
دل یتیمان به دست ی خود را به قیمت اشک چشم پیرزنان و خون         یطبقه بالا که ثروت و دارا     

از سویی این نکته یـادآوري شـده   . کشی استوار است    گري و فریب و حق      آورده است، بر سلطه   
که اکثریت مردم از پایمالی حق خود آگاه نیستند و یا در صورت آگاهی، اعتراضی ندارنـد چـرا    

  . دهند می که با عبور پادشاه از کوي و برزن، مردم حاضر فریاد شوق و شعف سر
 پادشاه تاجی بر سـر دارد کـه بـر    شود، مثلاً ین تمیز داده مییروشنی از قشر پا    بالا به  قشر

کـه   جالب آن. کند روي آن شیء تابناکی هم قرار دارد و توجه کودك یتیم را به خود جلب می              
دانند که کالایی بـا ارزش اسـت، امـا     داند آن چیست؟ همین قدر می      درستی نمی   کسی هم به  
رزش از اشک دیده پیرزنان و خون دل یتیمان فراهم آمده اسـت، پادشـاه در ایـن     این متاع پرا  

گـرگ  «راه از فریب مردم و از سرشک دیده یتیمان و حقوق رعیت دریغ نکرده است و بسان                  
ی هنري در این قطعه شاید در این بیت نهفتـه      یاوج زیبا .  به جان رعیت افتاده است     »گله آشنا 

  :باشد
  تا بنگري که روشنی گوهر از کجاست     نظاره کنبر قطره اشک یتیمان

  
  )160ص  ( اندوه فقرـ 3

ریسی است با دیدگانی کم سو و قدي خمیده کـه دسـتش از    در این شعر پیرزنی که کارش نخ   
  :گوید او با خود می. کند ست به فصل زمستان برخورد می اهمه چیز جهان کوتاه

  ت آفتاب جهانتاب ناپدیدچون گش    دــنور از کجا به روزن بیچارگان فت
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  ها چکید ابه دلم ز سر انگشتـخون    وــن و زخمت رفــاره دوختـج پـاز رن
  :گوید پیرزن در ادامه می

  نیدـبوي طعام خانه همسایگان ش    من بس گرسنه خفتم و شبها مشام من
  تا آنجا که؛

  دـریــان پارگــه راه ز بیچــال از چــاقب  دولت چه شد که چهره ز درماندگان بتافت
  اش مکوب که سرد است این حدید ودهبیه  خورند ن، توانگران غم مسکین نمیــپروی

ین اجتماع بیان شده و پروین اعتصامی آن را یدر این ابیات شرایط دشوار طبقه پا 
داند که حتی به کودکان  حد و مرز توانگران می  ی بی ینتیجه خودخواهی و استثمارگرا   

رونـد نیـز رحـم     پذیرترین افراد بـه شـمار مـی     ین و آسیب  تر  و پیرزنان هم که ضعیف    
  .کنند نمی

  
  )162ص  ( اي رنجبرـ 4

  :گوید در این شعر پروین زحمتکشان را مورد خطاب قرار داده و می
  ره آب اي رنجبرــر نان از چهـریختن از به            تا به کی جان کندن اندر آفتاب اي رنجبر 

  :خواند می شان فرا ق پایمال شدهال از حقوؤها را به س و آن
  ی زهر خان و جناب اي رنجبرـترس میچند              یــاز حقوق پایمال خویشتن کن پرسش

  :کند حتی به قیام خونین و شورش دعوت می
  ون زالو مکندت خون بریزـرا که چ  جمله آنان

  ست و پایی کن خضاب اي رنجبروندران خون د
  دهد شوه فتوي میر رــی که بهــاکم شرعــح

  رـران را جواب اي رنجبــدهد عرض فقیی ــک
گـردد و بـه درد     مـی »جناب« و »خان«در این میان با گرفتن رشوه حامی    حاکم شرع نیز    

گر گـاه بـراي ادامـه        توان چنین استنتاج کرد که طبقه سلطه        می. کند  دل فقیران رسیدگی نمی   
کنند و براي ایـن منظـور از عالمـان      ستفاده می بقاء خود از دین به عنوان یک پوشش و ابزار ا          

  . برند دروغین و سست ایمان سود می
  ر که اطفال تو بی شامند شبها باك نیستـگ

  کند هر شب کباب اي رنجبر تیهو میخواجه 
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  انــدانشـرزنـرانند و فــش امیـور دانــدرخ
  تو چه خواهی فهم کردن از کتاب اي رنجبر

ش و معرفت که مـاهیتی معنـوي دارد نیـز در انحـصار طبقـات                علاوه بر تفوق مادي، دان    
  . اي ببرند ین، نباید از آن بهرهیبالاست و طبقات پا

  
  ) 262ص  ( دزد و قاضیـ 5

برد و مردم زیادي  سوي قاضی می  داستان این شعر از این قرار است که پاسبانی دزدي را گرفته و به
اي؟ دزد در پاسخ  پرسد چه خطایی کرده  از رسیدن دزد میقاضی پس. افتند ها راه می هم به دنبال آن

دارد که دزد در پاسخ  گوید کار بد، کیفر بد هم در پی قاضی می! آزاري چه سودي دارد؟ گوید مردم می
گوید این کار از نفاق بهتر است یعنی دزدي من از نفاق تو بهتر است، دزد معتقد است که او هم           می

واقع این قاضی است که راهزن است، زرهایی که دزد  تر در ه عبارت روشنمانند قاضی راهزن است ب
گردد، منتهی تفاوت در ایـن اسـت کـه دزد     برد سرانجام با حیله و مکر به کیسه قاضی روانه می       می

  . برد  را می»دفتر تحقیق«برد اما قاضی منافقانه و به قول پروین اعتصامی  آشکارا و کم می
  : دزد خطاب به قاضی

  ريــب وار و تو از در میــمن ز دی    ريــــب م داور میــتو قلم بر حک
  ***   

  گیري به زور وه میـــتو ربا و رش   ورـــش عـبرم من جامه دروی می
  ***   

  ق بردــــر تحقیــارف دفتـدزد ع   ردــریق بـاهل، گر یکی ابـدزد ج
  تـن اسـوشکام روز رـــدزدي ح   تـدزد اگر شب، گرم یغما کردنس

 کننـد امـا یکـی از روي    شعر درصدد بیان خصوصیات دو طبقه است که هر دو خلاف مـی  
تواند  خواهی و با پوشش دینداري که کسی هم نمی   نیاز، حاجت و احتیاج و دیگري از سر زیاده        

  . او را از آن بازدارد و یا او را به مجازات برساند
  ا دید و قاضی را ندیدشحنه ما ر     دزد زر بستند و دزد دین رهید

  
   )273ص  ( شکایت پیرزن ـ6

یکی از شاهان (پیرزنی قباد . هاي اجتماعی ارائه شده است در این شعر یک نمونه تاریخ از نابرابر
  . نماید ین جامعه را به او گوشزد مییکند و وضعیت طبقات پا را در روز شکار ملاقات می) ساسانی
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بـه هنگـام شـکار سـري بـه کلبـه مـا بـزن و از حـال          روزي هـم  «: گویـد  او به قباد مـی    
امنیت اجتماعی از بین   . سفره صبحانه ما خالی از نان است      . نشینانی مثل ما تحقیقی کن      گوشه

چه هم  ها خشکیده، کشاورزي از بین رفته است، آن رفته و خرابی در کشور گسترده شده، قنات     
  ».شود کاریم بابت خراج از ما گرفته می که می

  یغماگر است چون تو کسی، پادشاه نیست     کن و دهیـشد ز ظلم تو، هر مسنه ویرا
  :گوید پیرزن از ظلم و جور درباریان و نگهبانان قباد به او می

  ارگاه نیستــفله و بخیل، در این بـــجز س           از سگ و دربان به درگهتصد جور دیدم 
کند که نتیجه ظلم و جـور بـه زیردسـتان و     شاعر در اینجا نیز این عقیده خود را تکرار می       

  :گردد می طبقات فرودست در اجتماع به خود ظالم باز
  تـــاه نیســط و اشتبـر فلک، غلــدر کیف            دهی به خلق کشی ز دهر، چو سختی سختی

  
  )278ص  (شوق برابريـ  7

  به نـوعی آن را از نـابرابري  کند و  هاي ذاتی اشاره می پروین اعتصامی در این شعر به نابرابري      
  . داند اجتماعی جدا می

اي  اي در هندوستان بر روي درخت نارونی آشـیانه     داستان شعر از این قرار است که زاغچه       
هیچ غم و تشویشی در عین گدایی،  گذرانید و بی داشت و در آن فارغ از هر مشکلی روزگار می   

ا ملول ساخته و آرزوي سفر به گلشن و بـاغ  اي داشت، اما این شکل زندگی او ر       زندگی شاهانه 
هـا هـم بـه     جا با قمري و بلبل و سایر پرنـدگانی کـه آن   کند، تا در آن     و بوستان دیگري را می    

  .روند همنشین شود جا می آن
جـا   وقتـی بـه آن    . کند  سوي جایی که همواره در آرزویش بود پرواز می          زاغچه سرانجام به  

هـاي زیبـا و گـسترده خـود خرامـان راه             ن طاووس بـا بـال     کند که چندی    رسد ملاحظه می    می
بـه ایـن   . نمایـد  هـا مـی   ها شده و سعی در پیروي از رفتار آن     گرفتار آن ) سیاه(روند، زاغچه     می

بندد با این تصور  ها را به دم و سر خود می       خاطر با تلاش زیاد چند پر طاووس پیدا کرده و آن          
طاووسـی وقتـی   .  او را نیز طاووس تصور خواهند کرد     که دیگر حیوانی او را نخواهد شناخت و       

  :گوید بیند ابتدا بال و پر، دم و کاکل عاریتی زاغچه را کنده و به او چنین می این صحنه را می
  ش و نگارـت ز نفـــپرتو خال اس    ارــیه روزگــت که اي زاغ سـگف
  نکردر و همخو ـــما و تو را همس   ردـــو نکـا روي تو نیکـور مــزی
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  ایه بودـو فرومـر تـه بهـک نـــلی   ودـه بــــرچه پر ما، همه پیرایـگ
  ***    

  ا دگرــري، مـــگاه روش، تو دگ   دي به پرــهرچه کنی، هرچه ببن
هـاي ذاتـی     تفـاوت ) حتی در یک گـروه    ( در این جهان پهناور بین موجودات        ،به هر شکل  

ها را مرتفع نمود و نه قابل دفـاع یـا       توان آن    نه می  گردد،  می ها باز  وجود دارد که به خلقت آن     
ها در ساختارهاي اجتماعی قـرار دارد   آنأ  که منش،هاي اجتماعی   اند و این امر با نابرابري       تقبیح

  .  متفاوت است،تابد ها را برنمی دهد و آن ها را مورد انتقاد قرار می و پروین اعتصامی آن
  
  )282 ـ 279ص  ( صاعقه ما ستم اغنیاست ـ8

بـه نحـوي کـه در    . توجه پروین همواره متوجه دو طبقه حاکم و محکوم در جامعه بوده اسـت       
او در این شعر سخنان پدر و پسر کشاورزي . همه اشعارش به نوعی آن را منعکس نموده است      

  . گویند را به نظم کشیده است که با یکدیگر پیرامون مسایل متعددي سخن می
  اي پسر، این پیشه پس از من تراستک    رزند دادـــفه ـــبد ــپن ريــرزگــب
  استـج شمـوردن و رنـون خـت خـنوب    تـت گذشـمله به محنـدت ما جــم
   تــواســه، ز آب و هــزرعـرمی مــخ                 کشت کن آنجا که نسیم و نمی است   

: گویـد  کند تا جایی که بدو می    هایی می   برزگر در ارتباط با کار کشاورزي به فرزند خود توصیه          
  ».صاعقه در موسم خرمن بلاست«

صـاعقه مـا سـتم    «: ویـد گ یـد سـخنان او مـی   أیفرزند در پاسخ به اظهـارات پـدر ضـمن ت       
 منظور فرزند این اسـت کـه ایـن سـتم دارنـدگان و اغنیاسـت کـه همـواره ماننـد                      »اغنیاست
  . افتد اي در محصول ما می صاعقه

هـا سـهم    کـه دردهـا و غـم    حـالی   راحت یعنی خوابیدن است در    شغل آنان : افزاید  پسر می 
ماست، پس اگر ثروت و آسایش و شانس متعلق به آنان است، حق ما چیست؟ حاصل زحمـت         

از همـه  ! شود و ما بر تلاش خود هیچ حقی و ادعـایی نـداریم            ها به یغما برده می     ما توسط آن  
  . هاي جهان همین یک حصیر به ما رسیده است نعمت
  :گوید مند است می س پسر با مقایسه خود و آن دیگري که از نعمات بهرهسپ

  لیکن دو صد وصله مرا بر قباست    همچو منی، زاده شاهنشهی است
  استـرا اکتفـه تـه، بیک کلبـاز چ    ان ملک ستانی کنندـه، شهـاز چ
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ا در چرا من کفش ندارم و جامه تو کهنه است، چه کسی خرمن امسال ما را سـوزاند؟ چـر             
رونق است و چـرا خـون فقیـر ارزشـی      این دهکده قحطی و کمبود است؟ چرا کار ضعیفان بی         

  ندارد؟ 
  :گوید پسر به پدرش می

  ه که بینیم ز گردون جفاستـآنچ    تـآنچه که داریم ز دهر آرزوس
  :گوید اما پدر پیر در پاسخ می
  تــقصه زور است، نه کار قضاس    نــدید کایـــپیر جهاندیده بخن

  تـزان، ستم و جور و تعدي رواس    مردمی و عدل و مساوات نیست                        
که بزرگان همه در فکـر     حالی افزاید که شکایت خود را پیش چه کسی باید ببریم در            و می 

حرص و آز خود هستند، ما که پولی نداریم به عنوان رشوه بـه قـضاي بـدهیم، در ایـن شـهر            
  . دهد پردازد و دوایی به او نمی دست نمی طبیب به درمان تهی

  :جا هرکس به فکر کشیدن گلیم خود از آب است در این
  واستـهرکس اگر پیرو و گر پیش    دــکش بار خود از آب برون می

   اما اغنیا با همه آشنایند، فقرا بسان بیگانگان
  رد غنی، با همه کس آشناستـم    ایم ه بیگانهــرا، از همـــما فق

  ***    
  اشک یتیمانش اگر شب غذاست   که سحر حامی شرع است و دین آن

  : و در بیتی دیگر
  م من و تو پارساتـآنکه به چش    خون بسی پیرزنان خورده است
  کی غم سرماي زمستان ماست    خوابگه آنرا که سمور و خز است

طبقـه  گردد خصایص مربـوط بـه دو    مطلبی که باز در این شعرهاي ذکر شده ملاحظه می      
له دیگـر بیگـانگی ناتوانـان از        أمس. رعیت و حاکم است و همچنین معاونان حاکم نظیر قاضی         

هـا   اگـر حـق آن    . در حاشیه قـرار دارنـد      شوند و   اجتماع است که هیچگاه مورد توجه واقع نمی       
دهنـد امـا    پایمال شده شنوایی براي سخن آنان نیست، اگر چه تشکیل انجمن و محکمـه مـی     

  . قیقی نیستمجازي است و ح
 انتظار دعاي خیر از او دارنـد و بـر او   در چنین فضایی اگر هم به فقیر کمکی شود، متقابلاً      

  :گذارند منت می
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  ري دعاستـــدر طلب و نیت عم    دــهر که پشیزي به گدایی ده
  
  ) 285ص  (»طفل یتیم« چنین مضامین مشابهی در اشعاري مثل ـ 9

  :خوانیم در یکی از ابیات شعر اخیر می. شود فت مینیز یا) 309 ص (»قلب مجروح«و یا 
  ال را به صحبت من، از چه میل نیستــاطف

  ود، کسی کو پدر نداشتــر نبــودك مگــک
  ه نکردــم نگــه درســاد بـــروز اوستـــام

  ...ی فقیران، ثمر نداشتـج و سعـا که رنـمان
  یستـر چـن و طفلان شهــر، تفاوت مــآخ

  ...ر نداشتـم دگــکی، ره و رسودــن کــآئی
  تــطاسـوس و آرزو خـر را، هــل فقیــطف

  ی که از تگرگ نگون گشت، بر نداشتاخـش
ی درد ایـن قـشر      یگو. پروین اعتصامی در دیوان خود بارها از طفل یتیم سخن گفته است           

اد خـانواده  در جامعه کنونی ما نیز این مسئله باتوجه به تعداد زی ـ. همواره در ذهن او بوده است     
  . ها از اهمیت خاصی برخوردار است شهدا و فرزندان آن

  
  ) 363ص  (مست و هشیارـ  10

بیند، به این امید که شاید بتواند دیناري از او بگیرد،  در این شعر پاسبانی در راهی، مستی را می
و حتـی  گوید باید ترا به خانه قاضی ببرم، مست که بـه واقـع هـشیار              گریبانش را گرفته و می    
. گوید اینک نیمه شب است و قاضی بیدار نیست بوده به او می   ) پاسبان(هشارتر از خود عسس     

گویـد اینـک او در    پس بیا تا به خانه والی که نزدیک است برویم، مست مـی    : گوید  پاسبان می 
مست به واقع هشیار . گوید در مسجد بخواب تا داروغه را خبر کنم میخانه است، گزمه به او می

گوید پس دیناري پول بده تـا خـود را           گوید مسجد که جاي مردم بدکار نیست، پاسبان می          یم
گوید اگر مشکل ما شرعی بوده که با درهم و دینار حل شدنی نیـست، گزمـه                برهانی، فرد می  

  . دهد که لباسم پوسیده است برم شخص پاسخ می گوید پس از بابت غرامت لباست را می می
شیوه عمـل پاسـبانان یعنـی حافظـان حقـوق مـردم را در چنـین                 این شعر به زیبایی     

کند، تمام مشکلات براي آنان با پول حل شدنی اسـت تـا آنجـا      شرایط اجتماعی بیان می   
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البتـه بزرگـان بـدون      . که هر مشکل قضایی و حقوقی و جنایی با پول حل شـدنی اسـت              
 طبقـات پـائین جامعـه     اي ندارند، بلکه این مسئله دامنگیر مـردم         پرداخت پول هم مسئله   

  . است
  

  ) 377ص  ( مناظرهـ 11
  يره، یک روز بر سر گذرـــگه مناظ              اید میان دو قطره خون چه گذشت شنیده

چه در این قطعه مطرح است یک سلسله مسایل انسانی و عاطفی است کـه در دل     آن
هـا   خواهد بـراي آن  یهایی که م اي وجود دارد، پرسش   هر درمانده و رنجبر و ستم کشیده      

مناظره، میان دو قطره خون، که یکی از دست پادشاهی و قطره دیگـري از        . پاسخی بیابد 
پذیرد، قطره خون اول خواستار اتحاد با قطره خـون            پاي خارکنی چکیده است صورت می     

آورد از ایـن   شود، اما قطره دوم با دلایلی که مـی          دوم که از پاي خارکن چکیده است می       
 زند، به ظاهر به این لحاظ که مقام قطـره اول والاسـت ولـی در               و اتفاق سرباز می   اتحاد  

واقع درست به عکس است و این مقام قطره دوم است که بـه حقیقـت نزدیکتـر اسـت و          
  بالاتر، 

  چرا که در دل کان دلی شدم گهري    مرا به ملک حقیقت هزار کس بخرد
ا من اشـک یتـیم و خـون رنجبـري لازم        گوید که براي اتحاد ب      قطره خون پاي کارگر می    

گیـرد و آن ضـرورت اتحـاد و اتفـاق      است و از همین معنی پروین نتیجه اجتماعی دیگري می 
کند که حق خـود را بخواهنـد و    کشیده است، مردم را تشویق می        دیده و اقشار رنج      افراد ستم 

دیگـر سـتمگران    ها پایمال شـود و اگـر ایـن عمـل صـورت پـذیرد                 نگذارند حقوق قانونی آن   
  :توانند به راحتی به حقوق مردم تجاوز کنند نمی

  در، پرسشی کند پسريـاگر ز قتل پ    به حکم ناحق هر سفله خلق را نکشند
کند و این نوع صبر را دستمایه سـتمگران بـراي    جا پروین صبر و سکون را نفی می        در این 

شـود کـه ریـشه     ر ظلم باعـث مـی  داند، این نوع صبر در براب گري بیشتر بر مظلومان می      سلطه
ها سایه اندازد، پـس مـردم نبایـد     درخت جور و ستم استوارتر شود و شاخ و برگ آن بر سر آن         

بگذارند که سپهر کجمدار جامه بیدادي را بدوزد که رویه آن از ظلم و ستمگري و آسـترش از              
  . صبر و سکوت مردم آن جامعه باشد
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   )382ص  ( ناآزمودهـ12
رفت روي همـین اصـل    باره قاضی بغداد است که بیمار شده بود و به محکمه نمی           این شعر در  

بـه همـین علـت پـسر     . آوردند هاي دیگر نمی  دیگر براي او بره، قند، خروس، جامه و پیشکش        
ها در دبـستان   که فرزند او سال   خود را فراخواند تا مسند قضاوت را به او واگذارد باتوجه به این            

  :گوید  لازم را کسب کرده بود قاضی به پسرش میهاي و نزد او آگاهی
  حق بر آنکس ده که میدانی غنی است

  پذیر د میـه گویـم هر چــرف ظالـح
  ه به نعلـخ و گــه میــاید زد بـگاه ب

  ون من بکوشـود چــار خـدر رواج ک

  راپا حق بود مفلس، دنی استـگر س  
  رـخواهی بگی وم میــرچه از مظلـه

  لـد کرد جعــد بایواهنـد خـگر سن
  دوشـی، بــرشیرتر بینــهر که را پ

  دهد که  پسر نیز قول می
  در او کنمـــس به قـــخدمت هرک    مـــو کنــــآري، داوري نیک: تـگف

کنـد،   ال میؤگردد، پدر از او درباره کارش س  می اي به خانه باز     آلوده  همان روز اول با دست خون     
ام  موران خان شکایت کرد که خانـه أمحضر آمده و از دست اطرافیان و م اي به     گوید روستازاده   او می 

مـن نیـز از او    .  شـده و امـوالم بـه غـارت رفـت            ام نیـز دیوانـه      را خراب کردند و کودك شش ساله      
اگـر تـو بـه    . چون امتناع کرد و با من به تندي سخن گفت او را کـشتم          . درخواست صد دینار کردم   

  . کردي ولی من همان کار با تیغ انجام دادم گی او را روانه زندان میجاي من بودي به بهانه دیوان
  رـمن به تیغ این کار کردم مختص    بري سر، اي پدر ه پنبه میـو بـت

  ن بود و گفتم راستیــی ایــراست    خواستی چنان کردم که تو می آن
  سنگشان هر جا که رفت انداختند    اسان، چون خدا نشناختنتدـزرشن
ها بـه چـشم طعـن و حقـارت      صامی در همه اشعاري که درباره قاضیان سروده به آن      پروین اعت 
اي در انحـراف   ایـن گـروه نقـش عمـده    . ها را مورد حمله شدید خود قرار داده اسـت        نگریسته و آن  

خـواري و   مین کننـد وقتـی رشـوه   أها که باید در اصل امنیـت قـضاي جامعـه را ت ـ       جامعه دارند، این  
  . شود شوند و دستشان به خون مردم آلوده می کنند وبال اجتماع خود می پرستی پیشه می مال

  
  ) 387ص  ( نامه به نوشیروانـ13

نویـسد و مـوارد زیـر را     اي مـی  نامه  دانند به پادشاه   بزرگمهر که او را وزیر عاقل انوشیروان می       
  : کند براي او بیان می
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  . مردم از شاه تقاضاي امنیت و رفاه دارند
  . اه به وضع مملکت برسد نیازي به مستحکم کردن کاخ خود نخواهد داشتاگر پادش

  . پادشاه نباید از دسترنج مسکینان به مال و جاه خویش اضافه کند
  . با یک کجروي و خطاي پادشاه دیگران صد خطا خواهند کرد

  . دارد خرد و عدل و علم است چه که سپاه دشمن را به ترس وامی آن
  . جواب بده و آن را براي دبیرانت مگذارنامه مظلوم را خود

اي دزدي کننـد و پـستی بـه خـرج دهنـد در آن                اگر قاضی و مفتی که تو منصوب کـرده        
  . صورت هرگونه دروغی را به صحت گواهی خواهند داد

دهند که دادخواهی مظلومان به گوش تو برسد، مواظب این امـر          درباریان حاسد اجازه نمی   
  .باش

  . رهیزاز عجب و تکبر بپ
  .تو را ذلیل خواهند کرد) البته با سیاست(طلبان را سر جاي خودشان ننشانی  اگر جاه

  . کند ها را تبدیل به کاه می از آه ستمدیده و سوز دل او بترس که نفرینش کوه
کند پس اگر شاهی ستم کند مردم        روزي ظلم را در خود مانند سندي ثبت می          روزگار، سیه 

  . کنند شماري می بع نابودي آن شاه روزشماري و لحظهبراي نجات خود و بالط
  .ها صدمه نبینی اند مراقب باش که از آن خطرهاي گوناگونی بر سر راه تو کمین کرده

  .همواره به دنبال کیمیاي بزرگی و سعادت باش
تـوان آن را یـک نـوع پندنامـه هـم نامیـد        هاي وزیـر بـه انوشـیروان کـه مـی        این توصیه 

در ایـن بیانیـه از اقـشاري ماننـد رعیـت      . در ارتباط با اقشار ضـعیف جامعـه  هایی است     توصیه
  . هاي برخورد با هریک بیان شده است ، قاضی، مفتی، درباریان یاد گردیده و شیوه)مسکینان(

  
  ) 297ص  ( فرشته انسـ14

یر ناپذ که از عظمت و مقام زن با ایمانی خلل    در چکامه شیواي فرشته انس، پروین در عین این        
ثیر هماهنگی ایـن دو در سـاختن خـانواده و اجتمـاعی     أکند و از برابري زن و مرد و ت    دفاع می 

شـان زن و تعبیـر    زند از تمام موارد باریکی که سبب شده است براي تخفیـف     سعادتمند دم می  
  8. کند نامطلوب مردم از شخصیت زنان از آن استفاده شود بیرحمانه انتقاد می

________________________________________________________ 
 .58 :1341 نشریه مخصوص شب پروین  ـ8
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  نیست، انس و شفقت نیستراي که زن در آن س
  رد، مرده است روانــه دل مــود کــدر آن وج

  وشتـا ننــاي، قض اچهــه هیچ مبحث و دیبــب
  انــقصـراي زن نــال و بـــرد کمــراي مــب

  یـه هستــانــن خــود رکـــست بــزن از نخ
  ....ی پاي بست و بی بنیانـاخت خانه بـه ســک

  تـس خفـودکی بــه کــادر، بــه گاهواره مــب
  ...انـد لقمـ حکیم ش،ه مکتب حکمتس بـسپ

  م دانی چیست؟ــرد، اي حکیــه زن و مــوظیف
  ...انـریست کشتیبـی و آن دیگــست کشتـیکی

  تــرداســادر فـــروز مـــر امــه دختــهمیش
  ...رانــزرگی پســـر، بــت میســادر اســز م

  ار شفیقـــیق و ـــلامت، رفیـــه روزگار ســب
  ...انـوار و پشتیبـارخــحه، تیمـانـــه روز ســـب

  ریدـربیت نخــم و تــر تعلیـوهـــی که گـــزن
  ...زیز را ارزانــر عـــوهر عمــت گــروخـــف

  شمرد ود را بزرگ میــه خـــوست کـــه بانــن
  ...رجانــاره مـه یـوق و بـواره و طـوشـه گــب

*** 
      و پروینــــــت زن نکـــردن و دســبراي گ

  ش، نه گوهر الوانـــــوهر دانــــزاست گـــس
ی یزن در ایران پیش از ایـن گـو  «نیز که با مطلع معروف ) 252ص (در شعر زن در ایران     

 به انتقاد شـدید از وضـعیت نابـسامان       »روزي و پریشانی نبود     اش جز تیره    که ایرانی نبود پیشه   
  :پردازد قش اجتماعی آنان میزنان و نادیده گرفته شدن ن

  ...ودـانی نبـان فضیلت، زن دبستـدر دبست     زن شاهد نداشت،در عدالتخانه انصاف
  ...میدانی نبود  و قسمتی جز تنگسرنوشت    دان فراخ زندگیـه میــراي زن بــاز ب
  ...رگز نصیبی از فراوانی نبودـ هر زنــبه    ش فراوان بود لیکـهاي دکه دان وهـمی
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هاي احتمالی و خطراتی که تحت عنوان آزادي زنان    در عین حال نسبت به سوءاستفاده     اما  
آمـوزي و   دهد و زنان را به پاکـدامنی، پرهیـز از تقلیـد و علـم      براي آنان وجود دارد هشدار می     

  :خواند زیستی فرا می رعایت ساده
  تـه فتنه و چاه بلاســد تیــر زن، تقلیــبه

  راه ظلمانی نبود زن، کو رهش این زیرك آن
  بایست، شرط برتري م میــگ از علـآب و رن

  ودـانی نبــدخشــل بـعـاره و لـرد بــا زمــب
  وه صد پرنیان چون یک قباي ساده نیستـجل

  ...انی نبودود از هوسرـایستگی بــزت از شـع
  ا گرانسنگ است و پاكـاري نبیند تـزن سبکب

  ودـی نبــانــدام ودهــی از آلــاك را آسیبــپ
  
  گیري نتیجه

  :گیري کرد که توان نتیجه ها و موارد ذکر شده می باتوجه به نمونه
ل اجتمـاعی را دسـتمایه      ی پروین اعتصامی یک شاعر اجتماعی بوده و واقعیات و مـسا           ـ 1

  . بسیاري از شعرهاي خود قرار داده است
ا آگاهی کامـل داشـته   ه شناخته و نسبت به آن    هاي اجتماعی زمان خود را می        نابرابري ـ 2
  . است
هـاي   هاي اجتماعی را به عنوان یک مجموعه و ساختار کـه شـامل نـابرابري               نابرابري ـ 3

 ـاقتصادي هاي ناهمگن و در مواردي در  شده و جامعه را به گروه ، سنی، جنسیتی میی اجتماع  
هـا را در   رابريکرده مورد توجه قرار داده است و انواع مختلـف نـاب             تضاد با یکدیگر تقسیم می    

  . اشعار خود منعکس نموده است
دانـسته   بخـش مـی   ها را براي انسجام و وفـاق و توسـعه اجتمـاعی زیـان      این نابرابري  ـ 4
  . است
هـاي اجتمـاعی را بـه صـورت       علاوه بر برخورد عاطفی، نظر خود نسبت بـه نـابرابري   ـ 5

و ) کـارکرد (ثیرگـذاري  أکانیـسم ت ها، م استدلالی و در چهارچوبی منطقی یعنی باتوجه به زمینه     
  . ها را تحلیل و تبیین کرده است ها ارائه و آن پیامدهاي آن
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هـایی را   حـل  هاي اجتماعی تلاش کرده است تـا راه   علاوه بر توضیح و تبیین نابرابري     ـ 6
ها از طریق پیـشنهاد اصـلاحات سـاختاري و تـشویق طبقـات،               نیز براي از بین بردن نابرابري     

ین و مورد ستم و استثمار اجتمـاعی بـه ایـستادگی و مقاومـت در برابـر        یهاي پا   روهقشرها و گ  
هاي برتر نسبت به رعایت حقوق محرومان بینوایان        ها و پند و اندرز به طبقات و گروه            نابرابري

  . ارائه کند.. .و یتیمان و پسران و زنان و
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